
  

  

  

  قدرت در روابط بين الملل
  قباد حاجي زاده

  چكيده

هاي بين  به مطالعه روابط ميان كشورها، نقش كشورهاي مستقل، سازمان الملل بينروابط 
، هاي چندمليتي شركت و هاي مردم نهاد سازمان المللي، دولتي، سازمانهاي غيردولتي بين

الملل يك رشته دانشگاهي است كه چون سياست خارجي يك  روابط بين. شود ميگفته 
روابط . تواند هنجاري و اثباتي باشد كند، مي دولت معين را تجزيه و تحليل و تنظيم مي

، آغاز و در اوايل توكوديدس الملل به عنوان يك فعاليت سياسي از زمان مورخ يوناني، بين
با اين حال . ل شد، تبديعلوم سياسي قرن بيستم، به يك رشته دانشگاهي مجزا در داخل

درباره روابط بين الملل تعاريف  .شود محسوب مي اي ميان رشته الملل علمي، روابط بين
  . گوناگوني ارائه گرديده است
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  قدرت واژه شناختبررسي و : بخش اول

كه معنى » توانايى داشتن«، »توانستن«هاى زبان فارسى، واژه قدرت را در مفاهيم  فرهنگ
اكبر دهخدا،  على(اند  كه اسم مصدر است به كار برده» توانايى«مصدرى آن است و 

اى كه واجد شرايط  و به معنى قوه» استطاعت«گاهى نيز مرادف با كلمه )نامه لغت
صفتى كه «و همچنين به )محمد معين، فرهنگ معين(تأثيرگذارى باشد به كار رفته است 

توان گفت، اين  مى)محمد معين، فرهنگ معين(معنا شده است » تأثير آن بر وفق اراده باشد
كلمه قدرت در اصل از زبان عربى به .فهوم قدرت در علم كلام شباهت زيادى داردمعنا با م

به معناى » قدر«زبان، در اصل از ماده  هاى عربى قدرت در فرهنگ.فارسى انتقال يافته است
بعضى از ارباب لغت . گرفته شده است» ظرفيت واقعى و حد نهايى و كامل هر چيز«
قدرت خداوند بر : اند، از جمله معنا كرده» قدر«با  را با توجه به رابطه آن» قدرت«

آفريدگانش به اين معناست كه ظرفيت و حد نهايى كه خود خواسته و اراده كرده است به 
شود و در مفهوم تمكن و تسلط بر كسى يا چيزى  متعدى مى» على«قدرت، با  .دهد آنها مى

و بعضى )البحرين طريحى، مجمع احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغّة و(رود  به كار مى
كه طبعا با )احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغّة(اند  ديگر آن را به معنى غنا و ثروت گرفته

را بر عوامل قدرت » قدرت«گونه موارد  نوعى مجازگويى همراه است و در واقع در اين
است كه با آن قدرت هرگاه در توصيف انسان به كار رود به معنى حالتى  .اند اطلاق كرده

شود، ولى اگر به عنوان وصفى براى خداوند به كار رود به  انسان به انجام كارى موفق مى
ترين واژگان  مهم)مفردات راغب(اين معناست كه او از انجام هيچ كارى عاجز نيست 

است كه در زبان فارسى نيز راه يافته » اقتدار«و » سلطه«در زبان عربى » قدرت«مترادف با 
در ضمن مفهوم لغوى . كاربرد فراوان دارد» علوم سياسى«به ويژه در اصطلاحات  است و

علاوه بر مفهوم لغوى، مفاهيم . هاى آن متضمن معنى اراده نيز هست قدرت و مرادف
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شناسى، علوم سياسى، حقوقى و  شناسى، جامعه اصطلاحى گوناگونى در فلسفه، كلام، روان

رت وجود دارد و هر يك از زاويه خاصى به آن توجه به ويژه، حقوق اساسى براى كلمه قد
در جهان امروز اغلب سياست شناسان و استادان اين رشته از دانش اجتماعي، .اند كرده

ولي . موضوع آن را بررسي همه ي سيماهاي قدرت در عرصه هاي زندگي سياسي مي دانند
ديگر اجتماعي و سياسي  مفهومي كه از قدرت داريم، مفهومي نسبي است و مانند هر مفهوم

امروز اغلب سياست شناسان هم باورند  .درازاي تاريخ تغيير كرده و دگرگوني يافته است
كه اگر به كار بردن قدرت تنها سرشت خصوصي داشته باشد، به آن نفوذ يا قدرت مي 
گويند و هرگاه قلمرو و اعمال قدرت از پهنه ي خصوصي و محدود فراتر رود و كل يك 

را هدف قرار دهد و همراه با حق اعمال فشار )كشورـ ملت ( ا همه جامعه ي سياسي گروه ي
قدرت سياسي « و زور بودن يا احتمال به كار بردن هر گونه اي از فشار و اجبار باشد، به آن 

در زبان فارسي واژه هاي بسياري كه به گونه اي مفهوم . مي گويند كه ويژه دولت است» 
نفوذ، توانايي، نيرو، فشار، اقتدار، اعتبار، فتوا، امر، دستور، : مانند. تقدرت را برساند، هس

داوري، حكم، فرمان، پند و اندرز و حتي واژگاني مانند رهبر، فرمانده، راهنما و معلم 
بي . متضمن فكر داشتن نوعي توانايي و قدرت برتري كسي بر كس يا كسان ديگر است

بيش از همه ي واژه هاي كم و » قدرت « و » نفوذ « اژه گمان ميان همه ي اين واژه ها دو و
بيش يكسان و مترادف چه در گفتار و چه در نوشتار و به ويژه در متون رسمي به كار رفته 

اگر بخواهيم كه تعريض از نفوذ و قدرت به دست دهيم كه بتواند اين دو مفهوم را از . است
نفوذ داشتن حق و توانايي « : يف كردهم مشخص سازد در مورد نفوذ مي توان چنين تعر

قدرت، داشتن امكان مادي اجبار ديگري به « در حالي كه » رهبري و فرماندهي است 
پايه و اساس رهبري در داشتن توانايي » نفوذ « به زبان ديگر . »اطاعت و فرمانبري است 
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ي مادي بيشتر جنبه ي بهره گيري از توانايي ها» قدرت « هاي معنوي است در حالي كه در 
  .است

   به عقيده سياستمداران قدرت  پديده: بند اول

  برحسب فقط  هستند كه  قوانيني  جامعه  حركات  علم  قوانين»  كه  معتقد است  برتر اندراسل
  براي«گويد  راستا اومي  در همين»  از قدرت  شكل  يا آن  اين  برحسب  اند نه تبيين  قابل  قدرت
  به  و سپس  كنيم بندي را طبقه  قدرت  مختلف  اشكال  نخست  كه  است  لازم  قوانين  اين  كشف
سازمانها و افراد بر  دهند چگونه مي  نشان  كه  بپردازيم  مهمي  تاريخي  هاي نمونه  مطالعه
را مورد   از قدرت  جهاني فلسفي  گيري موضع  در اين  راسل. اند يافته  تسلط  مردمان  زندگي

. كند مي  او كمك  به  دراجتماع  علم  قوانين  در كشف  خود وي  بقول  دهد كه قرار مي  هتوج
  قدرت  در مفهوم  الملل بين  وروابط  را در جامعه  محركه  گرا نيز نيروهاي  سنت  هاي رئاليست

ا ر  قدرت  جدا نيستند و مناسبات قافله  ازين  ها هم نوگراها يا مدرنيست. كنند جستجو مي
شناسد،  نمي  حدودي  قدرتدر انسان  به  ميل.اند آورده  حساب  به  المللي بين  مراودات  سرچشمه

  بقاء و استمرار حيات  تنها براي  را نه  ،آدميزاد قدرت زنده  ساير موجودات  زيرا برخلاف
  دست  يزندگ  حضور در صحنه  ادامه  براي  از آن بحد كفايت  كه  هنگامي  كند بلكه مي  طلب
  راحت  و اطفاء غرايز طبيعي  و خواب  مانند خوراك اوليه  نيازهاي  از بابت  و خاطرش  يافت

و نفوذ و ايجاد   و مقام  حيثيت  ها مانند كسب خواسته بالاتر از تأمين  بفكر مدارج  شد آنگاه
  نقش  كه  مچنانه.  است  در گروه  از آثار آن  در فرد متفاوت  قدرت  تجليات.افتد مي  سلطه
  كه  معتقذ است  كانت. دارد  تفاوت  المللي بين  در جامعه  با آثار آن  داخلي  درجامعه  قدرت

خود   چيز بسوي  همه  در سوق  دادن  وي  محرك  دارد كه  غيراجتماعي  خصلتي انسان«
و   قدرت  اجتماعي خود، امر  تمايلات  به  يافتن  دست  ذاتاً براي  انساني  چنين.  است خويشتن
  مجرد در صحنه  انسان  اما از آنجا كه. گيرد مي  را ناديده  مربوطه  ومحدوديتهاي  اجبارات
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  تمايلات  اطفاي  براي  يابد كه درمي  تجربه  ، لذا به نيست  كاري  هيچ  قادر به  زندگي متلاطم

  در جامعه  وهيگر  در تشكل  كه  ديگريست  واقعيت  ها ناگزير از قبول وخواسته
فرد   براي  ، انگيزه گروه  از قدرت  ناشي  هيجان  ترتيب  بدين. گردد مي  متجلي  قدرت بصورت
  .بكوشد  بطرق  مختلف  آن  كسب  در راه  كند كه ايجادمي

درتضاد   آن  و انفعالات  با عواطف  كند كه مي  فرد سنگيني  روي  هنگامي  اجتماعي  قدرت
. ديگر هاي و قالب  ، منتها در اشكال برقرار است  ويژگي  نيز همين  المللي بين  در جامعه. باشد

افراد  معمولاً از فرد يا گروه  منشاء آن  گردد، لكن ظاهر مي  بصور مختلف  قدرت  در جامعه
و يا  محور انسان  ، جول در جامعه  قدرت  عيني  ، تجلي متافيزيكي  از ديدگاه  حتي. باشد مي

جستجو  و پروردگار عالم  لايزال  در ذات  است  ممكن  منشاء قدرت  كه  ، درحالي تاس  مردم
  .شود

  كه«كند مي  تلقي)  يا شانسي(  را امكان  ، اولي از سليه -  قدرت  وبر بر تمايز مفهوم  ماكس
» . او، داراست  مقاومت  در صورت  ، حتي بر ديگري  خويش  اراده  تحميل  براي  فاعل
  ممكن  فاعلان. گيرد قرار مي  نابرابر اجتماعي  رابطه  يك  در چهارچوب  قدرت  رتيبت بدين
  وسلطه  قدرت  بين  و بر تفاوت. تر دولتها گسترده  باشند يا گروهها و در مفهوم  اشخاص است

ضروتاً   قدرت  ، عامل ديدگاه  ازين. كد آنها جستجو مي  و نهاد مشروعيت  رادر فلسفه
  اطاعت  در مورد سلطه  كه  ، درحالي نيست  وظيفه  ، اجباراً در حكم تبعيت ،يا مشروع
  مشروعيت. كنند مي  تبعيت  شده  داده  از فرمان  كه  است  كساني  بر پذيرش  مبتني الاصول علي

  او دولت  عقيده  شود و به مي  وبر متجلي  ماكس  سياسي  بندي در گروه  و سلطه  قدرت اعمال
را   اجبار جسماني  انحصار كاربرد زور و اعمال  در جامعه  كه  است  تنها مرعي  وحكومت
  .دارد  دردست
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شود،  مي آميخته  درهم  روحاني  با قدرت  سياسي  قدرت  كه  وبر هنگامي  از نظر ماكس
جستجو  و الهي  و منشاء خود را در عنصر فوق  بشري  مرجعيت  قدرت  كه  زماني  يعني
  عامل گيرد، بلكه قرار مي  تأثير اجبار جسماني  كمتر تحت  قدرتي  از چنين  اعتكند، اط مي

  .گردد مي  حاكم  بر آن  معنوي  و ارزشهاي  فرادنيائي  هاي اخلاق  و انگيزه

.  ياكراماتي  اي و جاذبه  ، سنيت عقلاني: كند مي  تفكيك  را از هم  سلطه  نوع  وبر سه  ماكس
  از آن اطاعتيا فرمانبرداري  كه  است  انگيزشي  ويژه  بر خصلت  مبتني  انواع  ازين  هريك

  مقام  ياسنتي  قانوني  مشروعيت  به  بر محور ايمان  بترتيب  و دوم  اول  نوع. گيرد مي  سرچشمه
از   درمقطعي  گيرد كه مي  نشئت  و شخصي  فردي  جاذبه  اي از گونه  سوم  و نوع  است  حاكم
يا   قدرت. كند بروزمي  استثنائي  اي با ظهور چهره  جامعه  سياسي  از زندگي  اي حلهو مر  تاريخ
بكار   اي كشور ياجامعه  و اضمحلال  يا سقوط  تعالي  در جهت  است  ممكن  كراماتي  سلطه
  .شود  گرفته

. كند مي را تداعي  فيزيك  در علم  انرژي  مفهوم  همان  اجتماعي  در علوم  ، قدرت نزد راسل
،نفوذ  ، سلاح ثروت  دارد، همچون  گوناگون  اشكال  مانند انرژي  قدرت  كه  او معتقد است

باوراو،   به  حال  در عين.  و غيره  اجتماعي  و موقعيت  از شكل  واقتدار ناشي  ، مقام معنوي
  ناقص  خاص  در مراحل  انرژي  مختلف  اشكال  درباره  تحقيق  كه  همانگونه

او . باشد مي  و ناكامل  بيحاصل  نيز امري  قدرت  در مورد صور گوناگون  پردازي ظريه،ن است
  كه  است  تازد و مدعي اند مي قلمداد كرده  را منشاء قدرت  اقتصادي  قدرت  آنها كه به
ديگر   بعبارت  يعني. وجود دارد  و معلولي  علت  رابطه  يك  در جامعه  مختلف  قدرتهاي بين

نفوذ   شود و يا از قدرت  ناشي  نظامي  از قدرت  است  ممكن  اقتصادي  يا قدرت  وتمثلاثًر
  . عقيده
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مفهوم قدرت در ديدگاه رئاليسم و اهميت كسب قدرت در اين : بند دوم

  راستا

» دولت محور « دولت هاي ملي بازيگران اصلي در يك نظام : در نظريه واقعگرايي
به وضوح از سياست خارجي تفكيك كرد، سياست بين هستند، سياست داخلي را مي توان 

الملل كشمكش بر سر قدرت در يك محيط فاقد مرجع فائقه ي مركزي است، در يك 
نظام بين المللي غيرمتمركز، مركب از دولت هايي كه از برابري حقوق يا حاكميت 

قدرت هاي  ]به صورت [ برخوردارند ،ميان دولت هاي ملي از حيث توانايي هايشان مراتبي 
در بينش واقعگرا از سياست، قدرت و منافع .بزرگ تر و دولت هاي كوچك تر وجود دارد

ملي دو عنصر محوري به حساب مي آيند از اين ديدگاه بازيگر خردمند كسي است كه 
طيف مفهومي اين منافع گسترده است و هم شامل . پيوسته در جهت ارتقاي منافع خود باشد

به عبارت ديگر، هم حراست از قلمرو و هم حفظ . و هم معنوي عوامل مادي مي گردد
در اينجا قدرت و منافع در عرض . شئون و حيثيت و حريم ارزش ها از ملزومات آن است

يكديگر قرار مي گيرند و رفتار عقلايي آن است كه هم زمان و پيوسته در جهت ارتقاي 
احتياط و متاثر از شناخت واقع بينانه  براي واقعگرا عمل سياسي متكي به جزم و. آن ها باشد

  .محيط ملي و بين المللي است

در نظريه واقعگرا اين مفهوم توانايي ها يا قدرت با حجم نيروي نظامي به معناي صريح 
واقعگرايان مي گويند قدرت پديده اي چند . كلمه مترادف نبوده يا به ندرت مترادف است

نظريه پردازان واقعگرا . نظامي و غيرنظامي مي باشدبعدي است كه داراي هر دو مولفه ي 
اين گونه توانايي ها نه . چارچوب هايي براي دسته بندي عناصر قدرت ملي تدوين كرده اند

تنها نيروهاي نظامي بلكه سطح تكنولوژي، جمعيت، منابع طبيعي، عوامل جغرافيايي، شكل 
در بر مي گيرند به طور خلاصه حكومت، رهبري سياسي استراتـژي و ايدئولوژي را نير 
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قدرت يكي از واژه هايي است كه به كرات . قدرت مركب از عوامل كيفي و كمي است
  .در بررسي هاي علم سياست به ويژه در روابط بين الملل به كار برده مي شود

فقدان نهادها و رويه هاي كارآمد براي حل منازعات در سطح بين المللي كه قابل مقايسه 
دها و رويه هاي موجود در اغلب نظام هاي سياسي داخلي باشد عنصر قدرت را در اين با نها

  .سطح بارزتر از سطح ملي مي سازد

. »زندگي متمدن تماماً، در نهايت بر قدرت استوار است« بنابه نظريه نيكولاس اسپايكمن 
قناع ا« قدرت توانايي حركت دادن فردي يا جمعي انسان ها در جهت مطلوب از طريق 

هانس مورگنتا حتي سياست بين الملل و در واقع كل » تطميع، بده بستان، يا اجبار است 
  .14تعريف مي كرد» مبارزه براي قدرت « سياست را به صورت 

كنترل انسان برافكار و اعمال ديگر « مورگنتا اعتقاد داشت كه قدرت عبارت است از 
« بر سياست بين الملل » وي قدرت جستج« روبرت اشتروس هويه مي گفت » انسان ها 

  .»استيلا دارد 

جان برتون كه خود آشكار را از شارحين مكتب واقعگرايي سياسي يا سياست 
در تمامي تفكراتي كه پيرامون روابط بين الملل صورت « واقعگرايانه است معتقد است 

دولت ها به گرفته، احتمالاً هيچ عامل مشتركي عمده تر از فرض وابسته بودن موجوديت 
قدرت و تحصيل اهداف خودشان با اتكاء به قدرت وجود ندارد و بنابر اين مهار و مديريت 

  .قدرت معضل اصلي است كه بايد حل كرد

هالستي نيز ضمن تلقي قدرت به عنوان يك رابطه ي تاثيرگذار و اعمال نفوذ . جي . كي 
ـ اقداماتي كه يك 1: است معتقد است كه قدرت، مفهومي چند بعدي مركب از اين اجزاء
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ـ توانايي هايي كه بدين منظور 2بازيگر از طريق آن ها بر بازيگر ديگر اعمال نفوذ مي كند، 

  ]اعمال كننده ي نفوذ[ـ واكنش مطلوب 3به كار گرفته مي شوند و 

توانايي كلي يك دولت براي كنترل رفتار « به طور خلاصه، هالستي قدرت را به عنوان 
  .تعريف مي كند» اديگر دولت ه

   قدرت  براساس  الملل بين  روابط  بررسي: بخش دوم

  تأكيداصلي  گيري تصميم  در چهارچوب  الملل بين  سياست  در فرآيند مطالعة  كه  درحالي
و   تجزيه ، محور اصلي قدرت  از ديدگاه  المللي بين  رفتارهاي  ، در بررسي فرد است  بر نقش
  يك  عنوان به  دولت  آنكه  روند ضمن  در اين. دولتها هستند  ، يعني سياسي  واحدهاي  تحليل

  قدرت  توزيع شود و نحوة مي  بررسي  بازيگران  ميان  ، روابط قرار گرفته  بازيگر مورد توجه
  .گيرد قرار مي  نيز مورد توجه  المللي بين  روابط  در صحنة

  اي ملاحظه قابل  ميزان  كنند، به مي  مطالعه  را از نظر قدرت  الملل بين  سياست  كه  كساني
  صورت را به  الملل بين  سياست  وي. گيرند قرار مي» مورگنتا»  تأثير ديدگاههاي  تحت

  رواني اي رابطه  سياسي  قدرت  كه  كند و معتقد است مي  توصيف  بر سر قدرت  كشمكش
راستا،  در اين. شود مي  بر آنها اعمال  رتكنند يا قد مي  را اعمال  قدرت  كه  كساني  ميان  است
  در عين هر دولتي  ، رفتار و اقدامات ؛ و سياست)دولتها(  بازيگران  ميان  است  اي رابطه  قدرت

  ،صورت با ديگران  در رابطه  خويش  از موقعيت  آگاهي  كشمكشها و رقابتها، براساس
  سياسي انتخابهاي  داراي  قدرت  ر چهارچوبدولتها د  كه  نظر است  مورگنتا بر اين. گيرد مي

و )  امپرياليستي سياست(  قدرت  موجود، افزايش  وضع  حفظ: عبارتند از  هستند كه  محدودي
در   اش خارجي سياست  كه  دولتي  اساس  بر اين). پرستيژ  كسب(  قدرت  نمايش  بالاخره
. كند مي  موجودپيروي  وضع  حفظ  ، از سياست است  قدرت)  تغيير توزيع  نه(  حفظ  جهت
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موجود   وضع ، طالب بيشتر است  قدرت  در مسير تحصيل  آن  خارجي  سياست  كه  دولتي
بر   اش  خارجي سياست  كه  دولتي  كند و بالاخره مي  را دنبال  امپرياليستي  ، سياستهاي نبوده

  سياست  ، درصددتعقيب آن  يا افزايش  منظور حفظ  معمولاً به  استوار است  قدرت  نمايش
  . اعتبار است

  كه  سياستهايي به  نسبت  الملل بين  روابط  محقق  است  مزبور، ضروري  نظرهاي  به  باتوجه
  بر اين  فرض. دارد مبذول  خاصي  شود، توجه مي  تعقيب  الملل بين  از بازيگران  هريك  توسط
خود، از   اولية اهداف  درك  بايد ضمن  للالم بين  سياست  از بازيگران  هريك  كه  است

  .باشد  داشته  آگاهي  خويش  و دشمنان  متحدين  سياستها و استراتژيهاي

  درجهت  و سياستهايي  تجديدنظرطلبانه  سياستهاي  تعقيب  دولتها براي  هاي انگيزه  دربارة
  دلايلي دولتها به  است  ممكن.  را درنظر گرفت  چندي  موجود، بايد متغيرهاي  وضع  حفظ
، از  جنگ در يك  و پيروزي  قدرت  ، موازنة و قدرت  منابع  ، توزيع جغرافيايي  تقسيمات  مثل

، از  تحميلي قراردادهاي  ، اعمال در جنگ  شكست. كنند  موجود پيروي  وضع  حفظ  سياست
  لازم  هاي ،انگيزه يننو  ايدئولوژي  يك  براساس  خارجي  يا تغيير سياست  سرزمين  دادن  دست

  موجود است  و تغييروضع  طرفدار دگرگوني  كه  اي تجديدنظرطلبانه  سياست  تعقيب  را براي
در مورد »  تريانون«و انعقادقرارداد   اول  جهاني  جنگ  از پايان  پس  مثال  براي. آورد مي  فراهم
  داد و به  ود را از دستخ و ساكنان  جمعيت  اعظم  كشور قسمت  ، اين مجارستان  وضع

مورد،   در اين. موجود بوددرآمد  وضع  زدن  برهم  طالب  كه  ناراضي  دولتي  صورت
  دست  كشور به را در اين  قدرت  دو جنگ  در فاصلة  از ديگري  پس  يكي  كه  حكومتهايي

  تريانون  صلح تجديدنظر در عهدنامة  را براساس  خويش  ملي  اهداف  گرفتند، اولويتهاي
  خود با دولتهاي تجديدنظرطلبانه  سياست  تعقيب  براي  رفتند كه  كردند و تا آنجا پيش  تعيين
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  سرخ  ارتش دست  به  اي امر بهانه  كردند و همين  و ايتاليا همكاري  آلمان  محور، از جمله

  در مقابل. ر دادكشو در اين  سوسياليستي  و استقرار نظام  در مجارستان  مداخله  جهت  شوروي
و   جمعيت  اول  جهاني جنگ  در پايان  آورد كه  مثال  توان را مي  ، كشور روماني مجارستان
مزبور   دولت  كه  طوري ؛ به يافت  ، بسيار افزايش از جنگ  پيش  دوران  به  نسبت  آن  مساحت

  خارجي  سياست  سبب همين  و به  بوده  راضي  جنگ  از دوران  پس  جغرافيايي  از تقسيمات
  از سال  پس  شوروي ديگر، دولت  نمونة.  گرفت  موجود شكل  وضع  حفظ  در جهت  آن

  را در سياست  اي تجديدنظرطلبانه  ، سياست ايدئولوژيك  هاي انگيزه  بنا به  كه  است 1917
كنند،  مي  رحرا مط»بايدها و نبايدها«ايدئولوژيها،   از آنجا كه.  گرفت  در پيش  الملل بين

  تغيير وضع  سياست تعقيب  وادار به  زمان  را در آن  ، شوروي الملل بين  از روابط  تفسير ارزشي
  مزبور را رو در روي  ،دولت المللي بين  ساختار نظام  به  نسبت  نگرش  شيوة  موجود كرد و اين

  نظامي  و نيروي  تجهيزات  اعزام هبايد ب  نمونه  براي. قرار داد  زمان  آن  داري سرمايه  سيتمهاي
  كشور اشاره  اين  داخلي  جنگهاي در خلال  شوروي  به  داري كشور سرمايه  چهارده  توسط
  .كرد

رفتار دولتها در   اعتقادند كه  بر اين  الملل بين  سياست  از صاحبنظران  بسياري
آنها   ملي  منافع  وجه  بهترين  به  گيرد كه مي  شكل  اتخاذ سياستهايي  براساس  المللي بين محيط
بر . شود مي  و تبيين  تعريف»  قدرت  موقعيت»  تنها در چهارچوب  ملي  منافع. كند  راتأمين

  قدرت  موقعيت  ارزيابي  تنها در ساية  ملي  خاص  يا هر هدف  تاريخي  ، هر موقعيت اساس اين
  و مقتضيات  تأثير شرايط  تحت  منفييا   طور مثبت  به  قدرت  اين  و اينكه  دولت آن

  عنوان  به  المللي بين  روند، تعارضات  در اين.  شود، امكانپذير است تغيير مي دستخوش
اتحادها . گيرد قرار مي  مورد بررسي  گوناگون  بازيگران  ملي  منافع  برخورد و تصادم بازتاب

  ترتيب  بدين. هستند  ملي  موافع  موقت  و تلاقي  تجمع  محصول  المللي بين  واتئلافهاي
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  طرفداران. روند شمار مي  به  ملي  از مناقع  ، تابعي المللي بين  اتحادها و مناقشات شكل
  جداگانة  از واحدهاي  هريك  ، از آنجا كه ملي  دولتهاي  در فضاي  معتقدند كه  قدرت نظرية
؛ زيرا  ناپذير است اجتناب  و تعارضات  خويشند، مناقشات  ملي  منافع  حفظ  دنبال  به سياسي

  بيشتر از قدرت  سهمي  كه  است  بر آن  و داد و ستد با ديگران  در جنگ  المللي هربازيگر بين
  گاهي. آيد  نايل  خويش  ملي  هدفهاي  آورد تا بتواند به  دست  به  و جهان  منطقه  را درسطح

  تنهايي  گيرد و اگر به مي  صورت  سياسي  دهاياز واح  هريك  توسط  تنهايي  به  تلاش اين
  منافع  داراي  كه  واحدهايي  يعني -  ديگران  ، با همكاري هدف  اين  به  ميسرنباشد، دستيابي

شود تا  مي  امر سبب  همين. پذيرد مي  اتحادها و ائتلافها تحقق  در قالب -هستند  مشترك
و   با شدت  گوناگون  در سطوح  مناقشاتاز همكاريها، رقابتها و   اي گسترده طيف

با   وضع  از نظر مورگنتا اين. پديد آيد  الملل بين  سياست  در عرصة  متفاوت ضعفهاي
  ابرقدرتها ابعاد وسيعي  و دخالت  متعارض  ، ظهور ايدئولوژيهاي مدرن  ناسيوناليسم توسعة

  . گرفت  بهره  ار، بايد از هنر ديپلماسيپايد  استقرار صلح  ، براي اساس  بر اين. گيرد خود مي به

  برمقولة) رئاليستها(  گرايان  از واقع  شود تا بسياري مي  سبب  ملي  منافع  تأكيد بر تعديل
  ماند كه استوارمي  تنها زماني  صلح  بناي  باورند كه  بر اين  آنان. اصرار ورزند  قدرت  موازنة
برقرار   ديپلماسي قوا نيز در ساية  باشد و توازن  شده  نهاده  قدرت  موازنة  بر اصول  آن  هاي پايه
  .شود

  و مطالعه  كند مورد توجه مي  تعقيب  كه  هدفهايي  براساس  ، قدرت نظريه  اين  طبق
  سياستگذاران  كه  دركي  را بر اساس  خويش  خارجي  سياست  گيرد؛ زيرا هر دولتي قرارمي
  درك  خواهان  اگر دولتي. كند مي  ور ديگر دارند تنظيمكش  يا منافع  خويش  ازمنافع

ديگر   دولتهاي  منافع  سياستگذارانش  كه  است  باشد، ضروري  ديگران  خارجي  رفتارسياست
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  الملل بين  سياست  محقق  نخست  ، در وهله طريق  بدين. كنند  و تحليل  تجزيه  رابدرستي
  اندازه  تا چه  الملي بين  بازيگر در محيط  يك  عنوان  به  دولت  يك  دريابد كه  بايدبخوبي

  كه  است  از استراتژيهايي  استفاده  حد قادر به  و تا چه  است  كرده  را درك  خويش ملي  منافع
  اين  به  پاسخگويي  راهگشاي  در واقع  موضوع  اين  به  پاسخ. كند  را تقيب  منافع بتواند اين
  كنند؟ مي  استفاده  از قدرت  منظوري  چه  ا بهدولته  كه است  پرسش

بتواند  اگر عاملي  اساس  كند و براين مي  تعريف»  تأثيرگذاري»  را برحسب  قدرت» والتز«
  ميزان همان  تأثير قرار دهد به  را تحت  گيرد ديگران تأثير قرار مي  تحت  حد كه  از آن  بيش

،  وسياست  است  سياسي  ، قدرت ظور از قدرتمزبور من  در تعريف.  است»  قدرت«واجد 
  . است  محور مطالعه

در  ترتيب  بدين. ارزشها  اقتدارمندانة  از توزيع  است  عبارت  ديگر، سياست  از ديدگاهي
  قدرت  توزيع.  آنهاست  ميان  قدرت  بر توزيع  دولتها، تأكيد عمده  ميان  سياست  مطالعة

  بيشتري  كوشد سهم مي  سياسي  از واحدهاي  و هري  ر استنابراب  المللي بين  درجامعة
مقتدر و   خواستها و رفتار دولتهاي  اساس  بر اين. دهد  خود اختصاص  را به  ازقدرت
  معنا كه  ؛ بدين است  متفاوت  المللي بين  در محيط  و ظهور آن  الملل بين  در نظام ضعيف
  خويشند و هر اندازه  استقلال  حفظ  ، قادر به رانديگ  با قدرت  قويتر در مواجهه دولتهاي
  افزوده  عملش  بر حوزة  نسبت  همان  برخوردار باشد، به  بيشتري  و توانايي  ازقدرت  دولتي
  حفظ  براي  و ابزار بيشتري  قويتر از امكانات  ، دولتهاي المللي بين  ضمناً در نظام.شود مي

  چانه  براي  بيشتري  ضعيفتر از توانايي  ، دولتهاي ابلمندند و در مق بهره  خويش منافع
  .برخوردارند زدن
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  ودولتهاي  دولتهاست  بقاي  ضامن)  حياتي  منافع(  ملي  اولية  منافع: مزبور  مباحث  در تمامي
بيشتر از   بردراي بهره آنها به  بقاي  بسا به  دارند و چه  حيات  ادامة  براي  بيشتري  قويتر شانس

طور   ، به دولت  يك  از موارد، محو ونابودي  در برخي. باشد  داشته  ضعيفتر بستگي  دولتهاي
از   يا گروهي  دولت در مقابل  قدرت  از لحاظ  آن  نسبتاً ضعيف  موقعيت  دليل  به  عمده

دهد؛  قرار مي  آسيب شود، كشور را در معرض  عارض  كه  هر دليل  به  ضعف  اين.  دولتهاست
  توان مي  نمونه  براي.شود  مستحل  بزرگ  در قدرتهاي  كشور ضعيف  است  ممكن  ا آنجا كهت
  ميان( 1772  درسالهاي  كشور ضعيف  اين. كرد  اشاره  هيجدهم  در قرن  لهستان  وضع  به

در   شد و سرانجام  تقسيم چند پاره  به)  و پروس  روس  ميان( 1793و )  و اتريش  ، پروس روس
  كشور در نقشة آن  گرديد و نام  تقسيم  بزرگ  قدرت  سه  ميان  آن  خاك  بقية 1795

نيز   مونيخ 1938قرارداد  از امضاي  پس  و اسلواكي  چك  سرنوشت. اروپا محو شد  جغرافيايي
  .نبود  بهتر از لهستان

  بروزتعارضات  امر موجب  دارند و همين  تري گسترده  ملي  منافع  ، حوزة قوي  دولتهاي
،  ضعيف  دولتهاي منافع  گسترة  كه  شود؛ درحالي مي  الملل بين  سياست  در صحنة  بيشتري

،  دوم  جهاني  ازجنگ  پس  ، در دوران مثال  براي.  و محدود است  اي ، منطقه معمولاً محلي
تأثير   را تحت  يآمريكا وشورو  دوابرقدرت  منافع  نوعي  ، به المللي بين  از رويدادهاي  هريك

  دو در نظام   از آن  يكي از سوي  تهديدآميزي  يا عمل  هر واكنش  خود قرار داد؛ تا آنجا كه
  قدرت  نسبي  موقعيت كه  معناست  آن  به  اين. شد مي  تلقي  ديگري  عليه  ، تهديدي المللي بين

  در آن  كه  وقايعي به  ضعيف  دولتهاي  آنكه  گرديد و حال مي  يكديگر كنترل  آنها توسط
  فكر موجوديت انديشيدند؛ زيرا اساساً آنها به كمتر مي  پيوست مي  وقوع  به  جهان  سوي

  . رفت فراترنمي  منطقه  و حوش  آنها معمولاً از حول  منافع  بودند و حوزة  خويش
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.  آنهاست  ايمني  حوزة  ، وسعت و كوچك  بزرگ  قدرتهاي  تمايز ديگر ميان  وجه
  و معيارهاي  دهد تا اساساً قوانين آنها مي  را به  امكان  اين  بزرگ  دولتهاي  نسبي قدرت

و   مكرر، يا از عواقب  اشتباهات  رغم  كنند و به  و تبيين  را خود تعريف  المللي بين مناقشات
  از مواقع  اي در پاره  دهند و حتي  كاهش  حداقل  بمانند، يا آنها را به  مصون  آثارنامطلوب

  دولتهاي  كه  است  درحالي  اين. كنند  منتقل  جهان  ساير نقاط  خود را به  سوءتصميمهاي
از   بپردازند و چون  سنگين  ، بايد خسارت جزئي  حتي  خطايي  هرگونه  ضعيفتربا ارتكاب

  .گردد پذير مي آسيب  آنها سخت  آيند، موقعيت برنمي  آن تأديه  عهدة

  الملل بين سياست  را در عرصة  خويش  كوشند موقعيت مي  بزرگ  درتهاي، ق در مجموع
كنند؛  سود خود تمام  به  قدرت  توزيع  را در جهت  المللي بين  مناقشات  ادارة  كرده  حفظ

نيستد،  راضي  المللي بين  در نظام  نابرابر قدرت  از توزيع  ضعيفتر كه  دولتهاي  كه  درحالي
  .هستند المللي بين  نظام  تجديدنظر در الگو و بافت  ، خواهان موجود نبوده  وضع  حفظ  طالب

    الملل حقوق  بين  از ديدگاه زور  به  توسل: بخش سوم

محدود  براي  تلاشهايي  باشد، همواره مي  و خونريزي  بشر پر از جنگ  ترايخ  كه  درحالي
  در جريان مختلف  هاي سرزمين  مردمان  ميان  در روابط  و جنگ  مسلحّ  كاربرد نيروي  كردن
  تا آن  كه بود، و تنها محدوديتي  نشده  تحريم  جنگ  اول  جهاني  از جنگ  تا قبل.  است  بوده
  ، به جهاني اول  از جنگ  پس  ملل  جامعه  با تشكيل. بود»  عادله  جنگ»  وجود داشت  تاريخ
  پس. نگرديد كلاً تحريم  ايجاد شد ولي  جنگ  به  توسل  براي  ميثاق ، محدوديتهايي  موجب
گرديد،   صريحاتًحريم  متحد جنگ  منشور ملل  و تصويب  جهاني  دوم  جنگ  يافتن  از پايان

،  مرحله  زور دراين  به  توسل  مقررات. نهاد  گام  جديدي  مرحلة  زور به  به  و مقرراتتوسل
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و   دادگستري المللي بين  ديوان  ، آراي ياز قواعد عرف  از منشور، برخي  موادي  توسط
  .گيرد مي  متحد شكل  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  هاي قطعنامه

  ميثاق  مللو بر اساس  متحد  از ميثاق  ملل  زور قبل  به  توسل: بند اول
  متحد

  بوده هدفهايشان  به  نيل  در اختيار دولتها براي  ابزاري  مثابة  به  هاي سده  طي  جنگ  اگرچه
اند و  بوده از آن  جلوگيري  در تلاش  ، انسانها همواره از آن  ناشي  مصائب  سبب  ، اما به است

  ...شد مي  توجيه  نحوي  ابزار به  اين  بايست مي  گاه  بنابراين

تجاوز  كرد كه ، اصرار مي چيني  ، فيلسوف از ميلاد، موتي  پيش  حدود چهارصد سال«
  وجودتاريخ  با اين. شود  اعلام  ، غيرقانوني جنايت  بزرگترين  مثابة  به  نگو ج  متوقف
  ». است  و جنگ  از خونريزي  مشحون

  به  قيد وشرط بي  ، توسل وسطي  قرون  ، و بخصوص باستان  در دوران  توانست  كه  اي نظريه«
يا   مشروع جنگ  نظريه... بود  يا عادلانه  مشروع  جنگ  محدود كند، نظريه  اي زور را تا اندازه

  در دوراني البته.  است  داشته  تا قرنها تداوم  كه  است  مذهبي  هاي ريشه  ، اساساً داراي عادلانه
  مذهبي جنبة  يا عادلانه  مشروع  جنگ  ، مفهوم از آن  در عصر جديد و پس  ، بويژه از تاريخ

  ... يافت  ديگري  داد و مباني  خود را از دست

  علت دادند كه مي  در برابر سنا گواهي  فتيالس  به  موسوم  ، اگر روحانيون باستان  در روم«
در . بود  سنا و مردم  برعهدة  نهايي  تصميم  وجود دارد، آنگاه  جنگ  براي  موجهي

  ...گرديد مي  محسوب  شد، عادلانه آغاز مي  ، اگر جنگ صورت اين

  منافع در جهت  كه  جنگهايي  هستند و كليه  برگزيده  ا مردمآنه  معتقد بودند كه  يهوديان«
  ... است  دهند عادلانه مي  يهود انجام  ملت
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7
  را از ديدمسيحيت  نظريه  اين  كه  است  مسيحي  عالم  اولين)  م 354-340(  آگوستين  سن«

  تدافعي يا جنبة  داند كه مي  را مشروع  جنگهايي  وي.  است  قرار داده  و تحليل  مورد تجزيه
  جبران و يا جهت  حق  يك  تجاوز به  تلافي  هستند، به  تعرضي  باشند و يا اگر هم  داشته

،  معنوي و يا صرفاً لطمات  مادي  است  ممكن  خسارات  اين. باشد  گرفته  صورت  خسارات
  ... است و عادلانه  حتمي  جنگي  چنين  به  مبادرت  ، ضرورت حالت  در اين. باشند  توهين  حتي

 1480-1546(ويتوريا  نامهاي  به  اروپايي  مسيحي  از علماي  دو تن  شانزدهم  در اواخر قرن«
  اين  برحسب»«.درآوردند  و قاعده  نظم  را تحت  نظريه  ان)  م 1548-1617(و سوارز )  م

،  ؛ جنگ است معمولي  امور ساده  اينكه  ، و نه و حوادث  تصادفات  از جمله  ، نه ، جنگ نظريه
:  است  لازم باشد، چهارشرط  عادله  جنگ  ، و برايا اينكه است  قضايي  دادرسي  حقيقتاً آيين

  باايراد شرط(صلاحيتدار   مقامات  از طرف  صدور اعلاميه  يعني... »معتبر  عنوان«)[  الف](
  مسبب«) ب(؛ ) است  دهش  و محكوم  ، تخطئه وسطايي  قرون  تن  به  ، تن خصوصي  جنگهاي
؛   ازجنگ  با مضار ناشي  و هموزن  ، و متناسب بر عدالت  ، مبتني موجباتي  يعني... » عادلانه

نشود؛   ، يافت احقاق  حق  ، براي ديگري  وسيله  ، هيچ غير از جنگ  يعني... » ضرورت«)  پ
  صلح و حالت  نظم  اعادة  جباتزودتر مو  هرچه  كه  طوري  به... » جنگ  عادلانه  رهبري«)  ت

  ، تنها مبادرت و صلح  حقوق  جنگ  در كتاب)  م 1583-1642(  گروسيوس»«.سازد  را فراهم
  يك  به  پاسخ  كه  است  مشروع  زماني  ، جنگ نظر وي  به. داند را مجاز مي  مشروع جنگ  به
  هنگامي  باشد و آن مي  بيعيحقوق  ط  عهدة  به  عدالتي موارد بي  تشخيص. باشد عدالتي بي

،  شناخته  رسميت  به  حاكم  كشورهاي  براي  حقوق  طبيعي  كه  حقوق  بنياديني به  كه  است
،  از احترام  برخورداري  و حق  صيانت  ، حق استقلال  ، حق برابري  حق  وارد آيد،از جمله  لطمه
باشد،   فاحش  كه  شرطي  حقوق  مذكور، به  به  لطمه  هرگونه...  و غيره  المللي بين تجارت  حق

  همراه  حقوق  را به  آن  عامل  عليه  مشروع  دفاع  يا نوعي  مشروع  جنگ  ، يعني مجازات اعمال
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مذكور  ، اصل مليت  براساس  سرزميني  ظهور دولتهاي  علت  ، به هفدهم  در اواخر قرن»«.دارد
باور   براين  دولتي  كه  شد در صورتي  در ابتدا گفته .داد  تغيير جهت  تا حدي[  عادلانه  جنگ]

  هيجدهم  ازقرن  شود و سپس  متوسل  جنگ  تواند به مي  است  مشروعي  سبب  داراي  كه  است
تفسير   اين)  پوزيتيويسم يعني(كردند   تلقي  الملل حقوق  بين  نهايي  دولتها را منبع  پراتيك  كه

  جنگ  به  توسل  حق  داري حاكم  دولت  كه  است  بر اين  شد اصل  نيز رها شد و گفته  ظاهري
  بنابراين».ورزد  مبادرت جنگ  به  هر دليلي  بود به  كاملاً محق  ، هر دولتي بنابراين. باشد مي

  توسل  براي  واقعي محدوديت  هيچگونه  حاكم  الملل ، حقوق  بين اول  الملل بين  از جنگ  قبل«
زور   به  و توسل  مجازات اعمال  ، از نظر كشورها، بين جهت  همين  كرد؛ به د نميزور ايجا  به

  بايستي مي  كشورها فقط.  وجودنداشت  اساسي  تفاوت  واقتصادي  سياسي  منافع  حفظ  براي
  به  بايستي كنند مي  را شروع  داشتندجنگي  اگر تصميم. كنند  را رعايت  از تشريفات  اي پاره
  رااعلام  طرفي و بي  جنگ  به  قواعدراجع  تمام  خود و نتيجتاً اعمال  قصد جنگيدن  يا گونه
مقرر   محدوديتهايي  رفتار خصمانه براي  بود كه[...  ي]، قواعد بروز جنگ  در صورت... دارند
  ... داشت مي

بود   ناي[...  اول  جهاني  از جنگ  تا قبل  الملل بين]حقوق    ديگر از خصوصيات  يكي«
  نداشت شد لزومي مي  زور متوسل  به  كشور ديگري  در برابر رفتار نامشروع  كشوري  وقتي كه
،  مهمتر ازاين. كند  استفاده  آميز اختلافات مسالمت  و فصل  حل  راههاي  ابتدا از كليه  كه

  بدين...وداحراز ش  ثالثي  تجاوز از طرف  ناگزير نبود صبر كند تا وقوع  حتي  كشوري  چنين
  زور رابرپايه  به  مختار بودند توسل  باشند؛ يعني  داشتند خود قاضي  كشورها حق...  ترتيب
  ».كردند بنا نهند ساير كشورها مي  نامشروع  از اعمال  خودشان  كه  اي ارزيابي
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اتفاق  آرا   به  ورساي  صلح  ، در كنفرانس1919  آوريل 28در   ملل  ميثاق  جامعه«
[  اول  جهاني  بعد از جنگ]ديگر   از بروز جنگي  جلوگيري  ميثاق  براي. رسيد  ويبتص به

و   جنگ  به  توسل  ، تحديد حق آميز اختلافات مسالمت  حل  براي  كرد تا ضوابطي سعي
  راه  مواد ميثاق  آخرين  تحت  ، جنگ ديگر سخن  به. كند  زور تعيين  به  ازتوسل  پيشگيري

  ... رفت شمار مي  به  دولت  المللي بين  عاتمناز براي  حل

  اول خود را در درجة  سياسي  و اختلافات  مشكلات  كه  ساخت مي  ميثاق  اعضا را مكلف«
  منجر به  سياسي  مذاكرات  كه  كنند و در صورتي  حل  سياسي  مذاكرات  از طريق

  دادگستري  دائمي  ديوان  ، يعني ميثاق  قضايي  ركن  را به  شد، بايد مسأله نمي  اختلاف رفع
  ».واگذار كند  جامعه  و يا شوراي  ياداوري  لاهه

  ارضي  تماميت  بودند به  شده  مكلف  ملل  جامعة  اعضاي«: ميثاق  10  ماده  براساس
  ».يكديگر باشند  تجاوز، مدافع  هرگونه  در قبال.  گذارده  موجود يكديگر احترام  واستقلال

  مادة طبق«كردند،  مي  ياشورا مراجعه  قضايي  ركن  ، به اختلاف  طرف  دولتهاي  هاز آنك  پس
  رأي  اعلام  از تاريخ  ماه 3  از گذشت  قبل  متعهد بودند كه  ملل  جامعه  ، اعضاي1بند  12

 6  از گذشت  ، قبل شورا قرار داشت  بررسي  تحت  مسأله  و چنانچه  قضايي  يارسيدگي
شورا   نهايي  اگر گزارش 157  از مادة 6بند   موجب  به«و » نشوند  قهريه  نيروي  به  ،متوسل ماه
در (رسيد  شورا مي  اعضاي  كليه  تصويب  بود، به  اختلاف  حل  براي  طرحي  متضمن كه
  اعضاي) آمد نمي  حساب  بود، به  اختلاف  از طرفين  يكي  كه  كشوري  موارد رأي اين

اما . بود، ستيز ننمايند  داده  وفق  گزارش  خود را با خلاصه  كه  ند با كشوريبود  مكلف جامعه
اعضا   همه  نظر موافق  شد كه نمي  شورا موفق  كه  ، در صورتي ماده  از همين 7بند   موجب به

را   و عدالت  بدانند، حق  صلاح  كه  هر طريق  داشتند به  حق  جامعه  نمايد، اعضاي  راجلب
  ».ايندمستقرنم
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  :بودند از  از ديد ميثاق  عبارت  مشروع  موارد بالا جنگهاي  به  باتوجه

  پس]و يا   يا قضايي  داوري  از تصميم  ، پس ماهه  سه  مهلت  يك  در پايان  جنگ -1
  شورا؛  گزارش[ از  ماه 6  ازگذشت

نپذيرد و يااجرا شورا را   و يا گزارش  يا قضايي  داوري  تصميم  كه  كشوري  عيه  جنگ -2
  نكند؛

  .قرار نگيرد  اتفاق  آرا مورد تصويب  شورا به  گزارش  كه  درحالتي  جنگ -3

  :شوند مي  محسوب  مشروع  حقوقي  كلي  اصول  جنگها طبق  ديگر، برخي  از سوي

  نكرده  اعراض  جنگيدن  از حق  كه  ملل  غيرعضو جامعة  كشورهاي  ميان  جنگ -1
  ؛ است  شناخته  رسميت  آنها به  را براي  حق  ن، آ وحقوق  عرفي

باشد،هرچند  مي  شده  شناخته  و جهاني  بنيادين  حق  مشروع  ؛ زيرا دفاع تدافعي  جنگ -2
  ندارد؛  اشاره  ميثاق  بدان  كه

  . است  اختيار كرده  مورد نيز سكوت  ميثاق  در اين  ، چرا كه جويانه  تلافي  جنگ -3

  منع الملل را در حقوق  بين  تنها جنگ  ميثاق  نه  كه  گفت  توان بالا مي  ضيحاتتو  به  باتوجه
  ،جنگ احوال  اين  با همه. بود  كرده  شناسايي  اصيل  نهادي  را در مقام  آن  بود، بلكه  ننموده

  . داشت  در ميثاق  حد و حدودي

   و بازدارندگي  قدرت : بند دوم

  خصمانه در روابط  بازدارنده  بتواند نقش  است  ممكن  آن  واقعي  مفهوم  به  نظامي  قدرت
از   خالي سوم  جهان  كشورهاي  در روابط  بازدارندگي  خود واژه  لكن. ايفا كند  الملل بين
  جلوگيري توانائي«: كند مي  تعريف  را اينچنين  بازدارنده  كسينجر قدرت  هنري.  نيست  ابهام

  ملموسترين.»يا بيشتر  معادل  تهديد متقابل  به  با توسل  حريف  از طرف  يا اعمالي  تهديدات
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  ايالات  دوابرقدرت  بين  اي هسته  از نظر استراتژي  كه  است  حالتي  بازدارندگي  وضعيت
  قواو ظرفيت  ترتيب  شرايط  حالت  در اين. وجود دارد  آمريكا و اتحاد شوروي  متحده
خرد   انتقامي ضربه  از بيم  از طرفين  هريك  كه  است  بنحوي  و حريفد  تسليحاتاتمي  تخريب
  .كند را آغاز نمي  اي هسته  جنگ  هيچگاه  ديگري  كننده

،  در هيروشيماوناكازاكي  اتمي  دو بمب  با بكارگيري 1945  آمريكا در سال  بعد از آنكه
  كرد،در واقع  تحميل  آن  را به  طقيد و شر  بدون  و تسليم  منصرف  جنگ  را از ادامه  ژاپن

  اين  نيزبه  اتحاد شوروي  نپائيد كه  ديري  لكن. آورد  بدست  را در جهان  بلامعارض  قدرت
  خود راانجام  اي هسته  بمب  آزمايش  اولين 1949  پيدا كرد و در سال  دست  مخرب  سلاح
  اهتمام تسليحات  اين  روزافزون  بيتخري  قدرت  به  با آگاهي  هر دو قدرت  پس  از آن. داد

  .كار گرفتند  به  استراتژيكي  تفاهم  نوعي  به  و دستيابي  ايجاد موازنه  خود را در جهت
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  و مĤخذ  منابع

امور   ،وزارت الملل بين  و روابط  در سياست  قدرت  بر مفهوم  نوين  مطهرنيا، تبيين  مهدي -1
  .1378،  و انتشارات  ، مركز چاپ خارجه

  .1369، ، نشر قومس الملل بين  و روابط  در جامعه  قدرت  ، نقش اصغر كاظمي  دكتر علي -2

،  الملل بين  و سياست  خارجي  سياست  ، اصول قوام  دكتر سيد عبدالعالي -3
  .1384،  سمت انتشارات

،  عمومي الملل حقوق  بين  از ديدگاه  الملل بين  زور در روابط  به  ، توسل حميد حيدري -4
  .1376،  اطلاعات  انتشارات

  .1385،  ، نشر ميزان) و ب  الف(  الملل بين  روابط  ، اصول زاده  سيف  سيد حسين -5

،  ،تهران باقر پرهام  ، ترجمه شناسي در جامعه  انديشه  اساسي  ، مراحل آرون  ريمون -6
  .1364،  اسلامي  انقلاب  و آموزش  انتشارات  سازمان

  ، دفترمطالعات ، تهران المللي بين  هاي بحران  ، مديريت اصغر كاظمي  دكتر سيد علي -7
  .1368،  المللي و بين  سياسي

    فرهنگي-  ، علمي تهران  رجايي  فرهنگ  ، ترجمه ، اطلاعات ، ژئوپلتيك آنتوني  اسميت -8

،  آگاهي  دكتر عباس  جمه، تر الملل بين  بر روابط  ، درامدي هونتزينگر، ژاك -9
    مشهد،قدس

  .1368، سفير، ، تهران الملل بين  در روابط  مختلف  هاي ، نظريه زاده  سيف  سيد حسين -10
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  دانشگاه ، انتشارات تهران  الملل تجاوز در حقوق  بين  ، مفهوم مصفا وديگران  نسرين -11
  . تهران

امور   ، وزارت ، تهران الملل ينب  حقوق  و روابط  از ديدگاه  و صلح  جنگ -12
   و انتشارات  چاپ  ،مؤسسه خارجه

  

  

  

  

  

  

  

 




